فردایمان کجاست وقتی دیروز را انکار می‌کنیم 
ما ايراني‌ها خلق و خوي عجيبي داريم وجودمان پر از تضاد و تناقض است. 
 رفتار و كردارمان از يك قماش است و فكر و ذهنمان از قماشي ديگر از لق لقه زبانمان چيزي مي‌تراود، در فكرمان چيز ديگري است. بارزترين ويژه‌گي كردارمان پيشينه گريزي است. اما در فكر واپس  گرا مي‌زنيم. 
ظاهر زندگي‌مان يك چيز است و باطن و فكرمان چيز ديگري. عطش تند پيشينه گريزي در همه ابعاد زندگي‌مان نمودي آشكار دارد هميشه بوي «نو» بودن مي‌دهيم. مبل و پرده و فرش زير پايمان را سال به سال عوض مي‌كنيم. پست و مقامي اگر مي‌گيريم قلم محو مي‌كشيم به هر چه پيش از ما شده است و هميشه از صفر شروع مي‌كنيم انكار گذشته بخشي از ضمير پنهانمان شده است. براي ساخت درشكه اول مي‌رويم سراغ اختراع چرخ.
نگاه كنيد به اطرافتان، برج‌هاي بلند شيشه‌اي و هر كدام به طرحي و هر طرحي برگرفته‌ از هنر و معماري هفتاد و دو ملت به قول سعدي هر كه آمد عمارتي نو ساخت اما در كنار اين بناها بنايي اگر از قديم مانده باشد به يادگار و از سال‌هايي كه هنوز اين چنين سرمست نوگرايي نبوديم نيمه ويرانه‌اي است در انتظار تيغه ويرانگر بولدوزر تا به جايش برجي و بنايي مدرن ساخته شود.
انگار خجالت مي‌كشيم از داشته‌هايي كه رنگي از فكر و فرهنگ گذشته دارد مي‌خواهيم همه چيزمان نو باشد و از لاي زرورق بيرون آمده. نو و برابر مد روز.  و اين يعني گريز از گذشته و نه فقط گذشته دور، كه از ديروزمان هم گريزانيم. اما اين گريز انفعالي را فقط در رفتار و كردارمان داريم، در وجه بيروني زندگي‌مان و همه به تقليد. اما در وجه انديشه ايستاييم انگار و در جا مي‌زنيم دايم.
به ظاهر خجالت مي‌كشيم از اين كه بپذيريم و باور كنيم گذشته‌اي هم داشته‌ايم. خوب يا بد و همين است كه نو شدنمان نتيجه روند طبيعي گذر از گذشته و رسيدن به حال و رفتن به سمت آينده نيست. ناگهان عوض مي‌شويم و ظاهر و زندگي‌مان را تغيير مي‌دهيم و به تبع اين تغيير رفتارمان هم تغيير مي‌كند سطحي و باسمه‌اي انگار كه اصلاً ديروزي نداشته‌ايم و نبوده‌ايم بي‌ريشه‌گي محض. ساقه گياهي در يك ليوان آب.
نكند گرفتار شدنمان در اين دام، تقاص آن سهراب كشي باشد كه اين گونه پدركشي مي‌كنيم و بي‌رحم و دژم با ريشه‌هامان در ستيزيم. با گذشته عناد مي‌ورزيم و فاصله‌مان را هر روز با نسل پيش، عميق‌تر مي‌كنيم؟ و يادمان مي‌رود كه اگر هستيم و اگر بايد باشيم بايد ريشه‌اي هم باشد و گذشته‌اي، سنتي و آييني.
نمي‌دانم در فيلم‌هاي خبري تلويزيون، پارلمان انگليس را ديده‌ايد انگليس، يك كشور غربي است در قلب اروپاي مدرن اما پارلمان اين كشور همان است كه دويست سال پيش بود نمايندگان پهلو به پهلو روي رديف نيمكت‌ها نشسته‌اند و جا آن قدر تنگ است كه گمان مي‌كني براي رفت و آمد دچار مشكل‌اند. اما هر چه هست نمادي از تاريخ آن كشور است، ريشه در گذشته‌شان دارد و آن‌ها انكار گذشته را دوست ندارند و دوست ندارند ريشه‌هاشان را قطع كنند، در خيابان‌هاي لندن هنوز اتوبوس‌هاي دو طبقه قرمز رنگ در رفت و آمد است، اما نه اتوبوس‌هاي كهنه و اوراقي همه در همين سال‌هاي نزديك ساخته شده‌اند اما به همان طرح و ظاهر قديم. سال ساخت تاكسي‌هايشان 2008 است اما ظاهر تاكسي‌ها همان است كه هشتاد سال پيش بود. برج ساعتشان همان است كه صد سال پيش و بيشتر بود، كليساهاشان و ساختمان شماره دهشان كه دنيايي را بازيچه مي‌كند. همان است كه بود. يعني آن‌ها نمي‌توانند نو بشوند؟ نمي‌توانند سال به سال مدل اتوبوس‌هايشان را عوض كنند، نمي‌توانند تاكسي‌هايي با بدنه آيروديناميك! بسازند. نمي‌توانند خودشان را از دام سنت‌هايشان رها كنند؟ چرا! مي‌توانند اما نمي‌خواهند. اين نمادهاي بيروني نشانه ريشه‌هاي هويتشان است. هويتي كه آن‌ها را قرص و محكم نگه مي‌دارد و بريتانيا بر همين ريشه‌ها استوار است، خوب يا بد از نظر منِ ستم كشيده از استثمار، اين نمادها و آن ريشه‌ها براي آنها ارزش است، شناسنامه آن‌هاست و هويتشان در ژاپن كه تكنولوژي‌اش سيطره بر دنيا دارد، هنوز به كيمونو افتخار مي‌كنند و به روي زمين نشستن و به شيوه ژاپني غذا خوردن. 
اما اين جا. من و تو با ادعاي سه هزار سال فرهنگ و تمدن دين و آيين و پزهاي شفاهي كه بابت اين پيشينه مي‌دهيم چه! از تخت جمشيد و آپادانا و چند كاروانسرا و باغ و عمارت باقي مانده از گذشته كه آن را هم بيشتر ديگران برايمان كشف كردند و از دور مراقبند كه مبادا ويران شود و به جايش برج و باروي مدرن سر برآورد! بگذر، كدام نماد و نشانه از گذشته‌مان را در زنگي روزمره‌مان داريم. كدام خيابان هنوز همان قيافه‌اي را دارد كه سي سال پيش و بيست سال پيش داشت، بيشتر از آن پيشكش. از كت و شلواري كه پدرمان مي‌پوشد خجالت مي‌كشيم. وسايل حمل و نقل‌مان روز به روز رنگ عوض مي‌كنند و نو مي‌شوند تغيير در سر و وضع و ظاهرمان به نيم روز هم نمي‌رسد. اثاث و خانه زندگي‌مان نوتر از عكس‌هايي است كه در جديدترين ژورنالهاي دكور اروپايي چاپ شده، به جاي گلدان شمعداني «بامبو» در خانه‌هايمان پرورش مي‌دهيم. دمپختك و آبگوشت و اشكنه هم كه سال‌هاست جايشان را به پتيزا و فست فوت و كنتاكي داده‌اند سالاد اندونزي و پاستاي ايتاليايي مي‌خوريم و آروغ فرانسوي مي‌زنيم و البته شناسنامه جلد قرمزي كه در جيب بغلمان است گريبانمان را رها نمي‌كند و گاهي وطن، وطن مي‌كنيم و سرود اي ايران مي‌خوانيم.
اما رفتارمان چيز ديگري است. انگار از ايراني بودنمان و از گذشته‌مان و از دين و آيينمان خجالت مي‌كشيم و همين خجالت پنهان در ضمير آگاه و ناخودآگاهمان است كه وادارمان مي‌كند با سرعت نور دائم در حال خط زدن گذشته‌ باشيم. از ديروز. بدمان مي‌آيد و همه تلاش امروز‌مان صرف اين مي‌شود كه ديروز را بسوزانيم و آينده هم فقط در خيالمان رقم مي‌خورد. مگر گياه بي‌ريشه گل هم مي‌دهد. 
گاهي وقتي با بعضي از اين نسل جوان به ظاهر اهل انديشه برخورد مي‌كنم خنده‌ام مي‌گيرد. نسل سراپا انكار، نسلي كه باورش شده در نقطه صفر هستي ايستاده و معمار جهان انديشه و آينده است. يك سره نفي است. نفي سنت، نفي خانواده، نفي همه آن چه كه اهل هنر در نسل پيش از او آفريده‌اند، يك سره نفي و يك سره بريده از همه داشته‌هايش، به كجا مي‌رويم؟ به كجا مي‌رسيم؟ در كجا ريشه داريم؟ در پس و پشت افكار و انديشه‌هايمان كدام پشتوانه اين جايي نشسته است؟ با اين لباس عاريتي در كدام جمع و محفل تحويلمان مي‌گيرند. اروپايي، اروپايي است، آفريقايي هم كه از ظاهرش پيداست، چيني و ژاپني هم كه قرص و محكم بر ريشه‌هايشان استوارند و به هيچ توفاني نمي‌لرزند. ما كجا ايستاده‌ايم. روي كدام زمين و بر گستره كدام سنت؟

